
عین حقیقت اســت. کســانی کــه فیلم را 
تماشــا کردند و خودشــان در جنگ بودند 
فیلــم را تأیید کردنــد. قاطعانه می گفتند 
»موقعیــت مهدی« خیلی شــبیه فضای 

جنگ است.
ë  نقشــت در »خورشــید« بــه خاســتگاه

خــودت نزدیــک اســت امــا  »موقعیــت 
مهــدی«- بــا وجــود فصل های مشــترک 
بــا المان های شــخصیتی خــودت- کمی 
متفاوت تــر اســت. اینکه در فیلمــی با ژانر 
و فضــای متفــاوت از »خورشــید« حضور 

داشته باشی برایت مهم بود؟
بلــه. هــر تصمیمــی کــه در زندگــی ام 
دارم  دوســت  اســت.  آگاهانــه  می گیــرم 
بــه خودم ثابــت کنم کــه می  توانم. حس 
می  کنــم از پــس هــر نقشــی برمی  آیــم و 
دوست دارم این را ثابت کنم. »خورشید« 
کــه زندگی خودم بــود، کاری نکردم که به 
مــن ســخت بگــذرد. زندگی خــودم بود و 
در فیلم زندگی می کردیم. در »موقعیت 
مهــدی« هم همیــن رفاقــت و چیزهایی 
مثــل لهجــه را در زندگــی خودم داشــتم.  
زبان مادری ام بود و همشهری های خودم 
را بهتــر می  شــناختم و بهتر می توانســتم 
بازی کنم. خســرو ملازاده 15 ســالش بود 
و مــن هــم 15 ســالم بــود. خیلــی کمــک 
می  کرد. راحت می توانســتم از پس نقش 

بربیایم.
ë  لابد می دانستی که این ژانر سختی های

خــودش را دارد. مؤلفــه ای که باعث شــد 
با وجود همه ســختی ها ترغیب شــوی در 

»موقعیت مهدی« بازی کنی چه بود؟
اینکه بتوانم قهرمانان همسن وســال 
خــودم را بــه همسن وســال های خــودم 
نشــان بدهــم. بفهمانــم همین خــود ما 
بودیــم کــه از ایــران نگهــداری کردیــم و 
باعث شــدیم بقیه راحت زندگی کنند. با 
اینکه نمی شــود این ها را کامل نشــان داد 
ولی باز هم خدا خدا می کردم که یک روز 

فیلم جنگی کار کنم و کار کردم.

ë  تخصص مجیــد مجیدی بــازی گرفتن
تجربــه  نابازیگرهاســت.  بــا  کــردن  کار  و 
کارگردانی  هادی حجازی فر و نحوه ارتباط 

گرفتنش چطور بود؟
آقای مجیدی جای خود دارد. همیشه 
مدیون ایشــان هســتم. آقــای حجازی فر 
عــلاوه بــر کارگــردان بــرای ما رفیــق بود. 
خیلــی بامعرفت اســت. اصلًا به چشــم 
کارگــردان نمی دیدمش، رفیق بود. چون 
خودش هم بازیگر اســت، ارتباط گرفتن 
بــا بازیگرها را خوب بلد اســت. چیزی که 
باعث شــد با هــم راحت ارتبــاط بگیریم 
همین رفاقت بود. انگار نه انگار که اولین 
فیلمش است واقعاً انگار صد سال است 
کارگردان اســت. خیلی خوب درخشــید. 

دم آقای حجازی فر گرم.
ë  پس این رفاقت چطــور به آن کل کل ها

رسید؟
آخرین روز کارم بود. از بس خوشحال 
بــودم کار دارد تمــام می شــود،  خنــده از 
لبانــم جمع نمی شــد. آخرین ســکانس 
من از بدشانســی یک سکانس حسی بود 
و بایــد گریه می کردم امــا برعکس خنده 
روی لبــم بــود و هــی می خندیــدم. آقای 
حجازی فــر خواســت ســرم شــیره بمالد. 
ســنگی پــرت کــرد و خیلــی جــدی گفت 
آخه چــرا این طــوری. دســتیار کارگردان، 
آقای شــیخ لر، هم شــروع کــرد روی مغز 
من راه رفتن. حجازی فر ســنگی بزرگ تر 
پــرت کرد که دقیقاً خورد به من. اعصابم 
خرد شــد. زیر لب گفتم »آره اگر تو محله 
ما بــودی وجودش رو داشــتی این طوری 
رفتــار کنــی.« آرام گفتم اما همــه  غرهام 
رو با میکروفن شنیدند. بعد از آن صحنه 

دوباره رفاقت مان کلید خورد.
ë  نقش هــای داری  دوســت  کــه  گفتــی 

متفــاوت بــازی کنی فــارغ از تجربــه کاری 
چقدر از مطالعه و آموزش کمک می  گیری 

تا به این خواسته ات برسی؟
یــک دوره ای کلاس می رفتــم، پلاتــو 

می گرفتــم و تمریــن می کــردم، مطالعه 
می کــردم امــا از وقتــی درگیــر کار شــدم 
تنبــل شــدم. بــه احتمــال زیاد یــک تئاتر 
کار کنــم. باید تمرین و مطالعه را شــروع 
کنم. خیلی کمک می کند؛ البته خدا باید 
بخواهد. خدا به دل آدم نگاه کند و مسیر 
را بــرای آدم هموار کند اگر نه پیشــنهاد و 

تجربه کار که خیلی مهم نیست.
ë  »در مصاحبــه ای کــه بعد از »خورشــید

داشــتیم گفتی قبــل از بــازی در این فیلم، 
ســینما نمی رفتی و فیلــم نمی دیدی. الان 
چطور؟ فیلم می بینی؟ چقدر روی بازی ها 

تمرکز داری؟
 الان هــر وقــت مــی روم ســینما فقط 
»موقعیت مهدی« را می بینم. رفیق هایم 
فیلــم کمــدی  بریــم  روح الله  می گوینــد 
ببینیــم، می گویــم نــه فقــط »موقعیــت 
مهدی« )با خنــده(. باور نمی کنید 18 بار 
»موقعیــت مهدی« را دیــدم. آخرین بار 

دیشب ساعت 10:40 بود. 
ë  مگــر در هــر بــار دیدن فیلــم  چــه اتفاق

تازه ای می  افتد که دوست داری دوباره آن 
را تجربه کنی؟

چیزهــای بیشــتری متوجه می شــوم. 
فکر نکنم دیگــر در زندگی ام چنین کاری 
پیــش بیاید. شــخصاً خیلی علاقــه ای به 
دیــدن فیلــم نــدارم. امــا هر بــار کــه این 
فیلــم را می بینــم انــگار اولین بار اســت. 
اصلًا تکراری نمی شود. نه اینکه چون کار 
خودم است ها، نه! من که فقط یک پرده 
هســتم؛ کوتــاه ولــی تأثیرگذار )بــا خنده( 
نقش ام خیلی پررنگ نیست. ولی هر بار 
که »موقعیــت مهــدی« را می بینم انگار 
با ســری قبل فرق می کند. انگار چیزهای 
تازه تری می بینم. کلًا 4 بار با مادرم فیلم 

را دیدم.
ë بازخورد آنها چه بود؟ 

خانواده مادرم اصلًا اهل سینما رفتن 
نیســتند باورم نمی شــود یک مرتبه زنگ 
زدنــد و گفتنــد رفتیــم ســینما و فیلــم را 
دیدیم. خیلی خوش شان آمده بود. حالا 
یک خرده امیدشــان نســبت بــه من زیاد 
شــده اســت )با خنده(. مامانم هم فیلم 
را خیلی دوست داشت. واقعاً نکته مهم 
بازی فیلم این بود که مادرم به من افتخار 
کند. همین که مادرم توی ســالن ســینما 
می نشــیند و کار من را می بیند برایم بس 
اســت چیز دیگــری نمی خواهــم. خیلی 
فیلم را دوســت دارد. حتی می گفت قبل 
از اینکه بروی جلوی دوربین و برای شهدا 

و جانبازها کار کنی وضو بگیر.
ë  کــه همسن وســال هایت  و  دوســتان 

دغدغه  معرفــی قهرمان جنــگ را به آنها 
داشتی چطور؟

برخــی  گریه شــان می گرفــت. یکــی از 
دوســتان خودم وقتی از سالن آمد بیرون 
گفــت »دم خســرو مــلازاده گــرم. همین 
کجــای  »داداش  گفتــم:  بــود؟«  طــوری 
کاری. همیــن طــوری هم نبــود! این تنها 
گوشــه ای از زندگی اش اســت.« واقعاً هر 
مخاطبی که فیلم را ببیند چیزهای خوبی 
دریافــت می کنــد. من کــه هر بــار فیلم را 

می بینم انرژی مثبت دریافت می کنم.

 روح الله زمانــی برای نخســتین بــار با فیلم 
»خورشید« وارد سینما شد. مجید مجیدی 
بر اساس نیاز قصه ســراغ کودکان کار رفت 
و از بیــن 600 نفــری کــه بــرای شــخصیت 
اصلــی تســت داده بودنــد او را بــرای نقش 
علی انتخاب کرد؛ انتخابی درســت که هم 
ســتایش منتقــدان و علاقه منــدان جــدی 
ســینما را بــه همــراه داشــت و هــم جایــزه 
بازیگــر  )بهتریــن  ماســترویانی  مارچلــو 
نوظهور( هفتــاد و هفتمین دوره جشــنواره 
ونیز را. او که بعد از این فیلم با پیشنهادهای 
ســینمایی متفاوتی مواجه شــده در اندیشه 
رســیدن به انتخاب  نقش و تجربــه ژانرها و 
فضاهــای مختلــف اســت. روح الله زمانی 
ایــن روزهــا »موقعیــت مهــدی« ســاخته  
هادی حجازی فــر را روی پرده ســینما دارد. 
او در این فیلم ایفاگر نقش خســرو ملازاده، 
نوجوانــی اســت که در کنــار حمیــد باکری 
در عملیــات خیبــر حضــور دارد. زمانــی در 
گفــت و گو بــا »ایــران« از علاقــه اش برای 
تجربــه ژانر جنــگ، شناســاندن قهرمانان 
به هم نســلان خودش و تجربــه همکاری با 

 هادی حجازی فر می گوید.

ë  نقش ات در نسخه سینمایی نقش مهمی
اســت. به ایــن دلیل کــه در نقطــه مقابل با 
قهرمان قرار می گیرد. رابطه خسرو با محمد 
سمبل رفاقت مردانه است. رفاقتی از نسل 
جدید که حتی حاضرند حرف فرمانده را زیر 
پا بگذارند و جنازه دوست شان را برگردانند. 
چقدر نســبت به نقش و شخصیت خسرو 

ملازاده شناخت داشتی؟
راجــع  توضیحاتــی  حجازی فــر  آقــای 
بــه نقش داده بــود اما من دائــم به خودم 
می گفتــم روح الله اصــلًا ســینما بــه کنــار، 
جنازه رفیق خودت را ببینی چه حســی به 
تو دســت می دهد. یــا حتی جنــازه یکی از 

خانواده ات را. محمد گل تپه برای خســرو 
ملازاده رفیقی بود مثل خانواده اش. حتی 
خسرو می گوید عید غدیر که آمد برویم با 
هم برادر شویم. یعنی خسرو  او را به چشم 
خانواده می دید. صحنه های حسی و گریه 

همین شکلی می چرخید.
ë  پیش ازاین فیلم از شهید باکری شناخت

داشتی؟
از  را  مهــدی  آقــا  اســم  بــاری  ســه  دو 
زبان ها شــنیده بودم و در حــد یک اتوبان. 
حتــی عکســش را هــم ندیــده بــودم. بــه 
همیــن خاطــر می گویــم که جامعــه ما به 
چنیــن فیلم هایــی نیــاز دارد. مخصوصــاً 
همسن وســال های مــن. بایــد آن خون در 
بدن ما جریان پیدا کند، یادشان زنده بماند 

و بفهمیم چه قهرمان هایی داشتیم.

ë  چه خصلت هایی از او در نگاه تو قهرمان
ساخته؟

خالصانــه، صادقانــه و شــفاف بــودن 
شــخصیت آقای مهدی را دوست داشتم. 
چقــدر بامعرفت بود، واقعــاً قهرمان بود. 
هر چقدر فیلم درباره ایشــان ساخته شود 
فقــط گوشــه کوچکــی از مــرام و معرفــت 
اوســت. واقعاً برخی چیزها را نمی شود به 
زبان گفت و حق مطلب را ادا کرد. مهدی 
باکــری از هــر لحــاظ قهرمان بود. دوســت 
دارم ســینما قهرمان ها را نشــان بدهد اما 

درست.
ë  »و این نگاه درست در »موقعیت مهدی

چیست؟
»موقعیــت مهــدی« فقط گوشــه ای از 
زندگی شــهید باکری را نشــان می دهد اما 
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بــ

کنــم،  جنگــی  کار  داشــتم  دوســت 
مخصوصــاً بــه زبــان آذری. فکرش 
را نمی کــردم به ایــن زودی ها اتفاق 
بیفتد. خدا را شــکر شرایطش پیش 
آمد. خیلی بد است آدم اسم شهدا 
را در حــد یــک کوچــه بدانــد، مــرام 

و معرفت آدم نمی کشــد. اکثرشــان همسن وســال خودم بودند. دائــم به خودم 
می گویم یعنی توی دلشون، توی مرامشون، توی معرفتشون چی ها می دیدند که 
این طوری از زندگی گذشتند. جان شان را گذاشتند کف دست شان و خودشان را فدا 
کردند. خیلی حرف است یک بچه 15 ساله به همین راحتی از همه خوشی هایش 
بگذرد! نکته مهم اینکه آگاهانه انتخاب کردند و به جنگ رفتند. این طور نبود که 
از روی احساس پا به میدان جنگ بگذارند. واقعاً به اینها باید قهرمان گفت. یک 
سکانس بود که خیلی حال کردم، سکانس شهادت حمید باکری. این دسته 6 روز 
بدون آذوقه و مهمات جنگیدند. در فیلم یک صحنه داشتیم به اندازه 20 ثانیه. 
فقط 20 فشنگ در کردم اما کم آوردم. واقعاً اینها چطور 6 روز بدون آذوقه بیدار 
ماندند. ما که تمام فشــنگ ها و انفجارهای مان مشــقی بود. هیچ بلایی ســرمان 
نمی آمد. از لحاظ امنیت صد بودیم ولی آنها صفر بودند. من که کلًا دو ماه ســر 
کار بودم آن هم بعضی روزها بودم و بعضی روزها نبودم با این همه خیلی خسته 
شده بودم،  صدای انفجار و دود و... آنها 8 سال از زندگی شان را در جنگ گذاشتند. 

واقعاً برخی چیزها را حتی نمی شود به زبان آورد، درک شان سخت است.

از لحاظ امنیت صد بودیم ولی آنها صفر بودند

ش
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بــ

جــا دارد از خــدای خــودم تشــکر 
کنم. از مــادرم. از آقای مجیدی. 
از  بعــد  حجازی فــر.  آقــای  از 
»خورشید« پیشــنهادهای زیادی 
شــد. ولی نه نقش هــای متفاوتی 
کــه دلم می خواســت بــازی کنم. 

بایــد تشــکر کنم از آقای عســگری کــه من را هم بــه »خورشــید« و هم به 
»موقعیــت مهــدی« معرفــی کــرد. دوســت دارم یــک بــار دیگر بــا آقای 
مجیــدی کار کنــم. آقــای مجیدی همیشــه جــای خاص خــودش را دارد. 
دائــم با هم در ارتباطیــم. حتی برخی اوقات خودش به من زنگ می زند 
و برخی کمک هایی که نیاز دارم و در توانم نیست را برایم فراهم می کند. 
از »موقعیت مهدی« خیلی خوشش آمد. از بازی من خیلی تعریف کرد 
و انرژی مثبتی داد. بعد از »خورشــید« زندگی ام تغییر کرد. خیلی بیشــتر 
از آن کــه تصــورش کنــم.  من در جایی بزرگ شــدم که هــر لحظه ممکن 
بــود سرنوشــتم چیز دیگری باشــد. بــه قول آقــای مجیدی ایــن بچه ها را 
باید حمایت کنند که خلافکار نشــوند. الان مشــغول به کار خودم هستم. 
مهدی )محمد مهدی موسوی( همچنان مطالعه و تمرین می  کند. دائم 
نمایشــنامه و کتاب می خواند. شــمیلا )شیرزاد( قرار است فیلم تازه بازی 
کند. حال ابوالفضل )شــیرزاد( را هم از شمیلا پیگیرم. مانی همان پسری 
که در فیلم عشق فوتبال بود هم دائم کتاب می خواند و مطالعه می کند.

 هر لحظه ممکن بود سرنوشتم چیز دیگری باشد

گــروه فرهنگــی:  وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســلامی روز 
گذشــته در توئیتــی بــه روزهــای پــرکار رئیس جمهور 
در ایــام تعطیلات اشــاره کرده و نوشــت: »مطمئنم 
نتیجه این تلاش های فشرده و شــبانه روزی، روزهای 
پرشکوه اقتصادی را برای ایران عزیز در آینده نزدیک 
رقم خواهد زد.« محمدمهدی اســماعیلی در نوشته 
دیگــری نیــز از عــزم دولــت در رویکردهــای اصــلاح 

خبر داده اســت. محمدمهدی اسماعیلی در صفحه 
شخصی خود نوشت: »خیلی تلاش کردم از فرصت 
تعطیلات و حضور آقای رئیس جمهور در تهران برای 
گفت و گو در مورد مسائل وزارتخانه استفاده نمایم. با 
وجــود لطف همیشــگی، حضور ایشــان در جلســات 
پی در پی اقتصادی از ابتدای صبح تا پاســی از شــب، 
مانع از این امر شــد.« وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی 

در ادامه افزود: »به ایشان خدا قوت عرض می کنم و 
مطمئنم نتیجه این تلاش های فشرده و شبانه روزی و 
همچنین اعتماد بالای مردم به صداقت، نظم و اراده 
قوی آقای رئیس جمهور، روزهای پرشکوه اقتصادی 
را برای ایــران عزیز در آینده نزدیک رقم خواهد زد.« 
بنــا برخبر دیگری، طی روزهای گذشــته وزیرفرهنگ 
و ارشــاد اســلامی و رئیس کمیته اطلاع رســانی ستاد 

ملــی کرونــا نکاتــی هــم دربــاره وضعیــت کرونــا در 
کشــورمان نوشــته اســت. آن طور که در گــزارش مرکز 
روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی آمده، محمد مهدی اسماعیلی در این نوشته 
کوتاه با اشاره به کاهش چشمگیر آمار فوتی های کرونا 
در کشورمان از عزم راسخ دولت در برداشتن گام های 
بلند اصلاحی دیگر در دولت مردمی خبر داده است. 

در متن این نوشــته آمده: »دیروز )چهارشنبه( تعداد 
فوتی های کرونا در کشورمان به ۷ نفر رسید. این عدد 
روز گذشــته در ایــالات متحــده 1۹21 بود. همنشــینی 
تقوا، اراده و مدیریت قوی، شــعار »مــا می توانیم« را 
در دولت مردمی محقق کرد. با عزم راسخ، گام های 
بلنــد اصلاحــی دیگر را بــا همین رویکــرد برخواهیم 

داشت.«

روایت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از روزهای پرکار رئیس جمهور
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»پل شریدر« کارگردان، نظریه پرداز و فیلمنامه نویس ۷۵ ساله 
امریکایــی در هفتــاد و نهمین جشــنواره فیلم ونیز جایزه شــیر 
طلایی افتخاری یک عمر دستاورد هنری را دریافت خواهد کرد.

شریدر فیلمنامه نویس چهار فیلم مارتین اسکورسیزی، راننده 
تاکسی، گاو خشمگین، آخرین وسوسه مسیح و احیای مردگان 
است. او از سال ۱۹۷۴ تاکنون ۲۴ فیلم را کارگردانی کرده است، 
از جمله فیلم »کارت شمار« که سال گذشته در ونیز نمایش داده 
و سپس نامزد جایزه اسکار شد.آلبرتو باربرا، مدیر جشنواره ونیز 
دربــاره جایــگاه هنری وی گفته: »پل شــریدر یکــی از چهره های 
کلیــدی هالیــوود جدید اســت که از دهــه ۱۹60 به بعــد، تخیل، 
زیبایی شناسی و زبان فیلم امریکایی را متحول کرد. از همین رو 
اغراق نیست اگر تصدیق کنیم او یکی از مهم ترین فیلم سازان 
امریکایی نسل خود است.«تا به حال چندین کتاب از او همانند 
فیلمنامه »راننده تاکســی«، »ســبک اســتعلایی در ســینما« و 
»شریدر به روایت شریدر« به فارسی ترجمه شده است. شریدر 
از علاقه مندان به آثار فیلمســازان ایرانــی نظیر »ماهی و گربه« 
شــهرام مکری اســت. او »قهرمان« اصغر فرهــادی را در میان 

۱0فیلم برتر سال گذشته خود انتخاب کرد./ایلنا
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یکــی از تابلوهــای نقاشــی اثر »اگــون شــیله« نقاش اتریشــی که 
چندین دهه ناپدید شــده بود، بالاخره کشــف شــد. مسئولان یک 
موزه اعلام کردند یکی از آثار »اگون شــیله« نقاش اتریشــی که در 
آن دایی این هنرمند به تصویر کشــیده شده، پس از ۹0 سال دوباره 
پیدا شــده است. این نقاشــی در یک مجموعه خصوصی واقع در 

»وین« کشف شده است.
 این تابلو نقاشی قرار اســت برای نخستین بار در »موزه لئوپولد« 
در اتریش به نمایش گذاشــته شود که خانه بزرگ ترین و مهم ترین 
آثار ایــن هنرمند اکسپرسیونیســت اســت.عواید حاصــل از این 
مجموعــه »ان اف تی« برای مرمت این نقاشــی که اخیراً کشــف 
شده اســت و توســعه مجموعه آثار »شــیله« در »موزه لئوپولد« 

صرف خواهد شد.
این تابلو نقاشــی پیــش از این، فقط در یک عکس ســیاه و ســفید 
دیده شــده بود. این عکس به سال ۱۹۳0 تعلق داشت. از آن زمان 
تاکنون هیچ شواهدی وجود نداشت که نشان دهد آیا این نقاشی 
هنــوز وجــود دارد یا بــرای همیشــه از بین رفته اســت. مســئولان 
»مــوزه لئوپولــد« زمانی کــه مالــکان این نقاشــی با آنهــا تماس 

گرفتند از وجود این نقاشی مطلع شدند./ایسنا

سارقی که تابلوی »کلود مونه« از بنیانگذاران امپرسیونیسم 
را از موزه زانس هلند دزدیده بود به چهار سال حبس محکوم 
شــد. این مرد ۴۹ ســاله اوت گذشته )مرداد- شــهریور ۱۴00( با 
همکاری یک فــرد دیگر، تلاش کــرده بود تابلوی مذکــور را از 
موزه زانــس هلند بدزدد. بــه گفته دادگاه هلند شــمالی که در 
مورد این پرونده حکم صادر کرده اســت، متهم در روز روشن 
وارد موزه زانس شــده، تابلو را از دیوار برداشته، زیربغل زده و 
با خود برده بود. تمام این مدت همدستش نیز بیرون از موزه 
به انتظار او ایستاده بود. هردو سارق مسلح بودند.اگرچه این 
تابلو نه خیلی معروف است و نه خیلی گرانقیمت، اما دادگاه 
آن را اثــر غیرقابل جایگزینی از یک نقاش مشــهور در جهان 
دانســت و متهم را محکوم کرد. با وجــود مرمت تابلو، هنوز 
به دلایل امنیتی امکان به نمایش گذاشتن آن در موزه وجود 
ندارد. کلود مونه از بنیانگذاران جنبش هنری امپرسیونیسم یا 
دریافتگری در فرانسه و یکی از نقاشان بزرگ تاریخ است. این 
نقاش صاحب سبک فرانسوی دوران جوانی و حتی بخشی 
از میانســالی خود را در فقر گذراند اما ســرانجام توانســت با 

فروش آثارش به ثروت و رفاه دست یابد. /ایرنا
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روح الله زمانی در گپ و گفتی با»ایران« از نقش آفرینی در آخرین کار سینمایی اش گفت

18 بار »موقعیت مهدی« را دیده ام 

در آستانه برگزاری سی  و  سومین دوره نمایشگاه کتاب 
تهران عنوان شد

امسال هیچ ناشری در فضای باز و چادر 
استقرار ندارد

گــروه فرهنگی:  یاســر احمدوند رئیس ســی  و ســومین دوره 
نمایشــگاه بین المللــی کتاب تهــران با حضــور در مصلای 
تهران در جریان مراحل آماده سازی نمایشگاه قرار گرفت. 
امســال در حالی ناشــران بــه اســتقبال علاقه منــدان کتاب 
می رونــد که متولیان برپایی ایــن دوره گفته اند دیگر خبری 

از استقرار غرفه  ها در فضای باز و چادر نیست.
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی و رئیس 
ایــن دوره از نمایشــگاه کتــاب تهــران اواخــر هفتــه گذشــته 
بــا حضــور در محــل مصــلای امــام خمینــی)ره( تهــران از 
مراحــل آماده ســازی نمایشــگاه بازدید کــرد. وی با حضور 
در بخش هــای مختلــف مصلــی اعــم از شبســتان اصلــی، 
بخش ناشــران کودک و نوجوان، بخش ناشــران آموزشــی، 
بخــش  بین الملــل،  بخــش  دانشــگاهی،  ناشــران  بخــش 
ناشــران خارجــی، ســتاد اجرایی، روابــط عمومــی و کمیته 
اطلاع رســانی در جریــان جزئیــات اقدامات انجــام گرفته و 

سایر مراحل آماده سازی نمایشگاه قرار گرفت.
مراحل تحویل غرفه به آن دســته از ناشــران داخلی که 
قصد نصب ســازه دکورهای خودســاز خود را در غرفه شــان 
دارند از روز سه شــنبه 13 اردیبهشــت ماه آغاز شــده اســت. 
طبــق اعــلام مدیر کمیتــه اجرایــی و پشــتیبانی نمایشــگاه 
تــا امــروز )شــنبه هفدهــم اردیبهشــت( تمــام تجهیــزات 
مخابراتــی، دســتگاه های کارتخــوان، برق، اینترنت و ســایر 
نیازمندی هــای اجرایــی تکمیــل شــده و ناشــران می توانند 
نســبت بــه انتقــال کتاب هــا و چیدمان غرفــه اقــدام کنند. 
طبــق  همچنیــن 
بــا  کــه  توافقاتــی 
تهــران  شــهرداری 
صــورت گرفتــه چنــد 
نقطه برای استراحت 
هــم  بازدیدکننــدگان 
در نظــر گرفتــه شــده 

است.
بنابــر خبر دیگــری از روابــط عمومی برگزاری نمایشــگاه 
کتاب تهران، ناشــران شرکت کننده در بخش فروش مجازی 
ســی  و ســومین نمایشــگاه بین المللــی کتــاب تهــران تــا 1۹ 
اردیبهشت فرصت دارند با مراجعه به صفحه کاربری خود 

ویرایش های لازم کتاب ها را انجام دهند.
کافــی اســت ناشــران بــرای اعمــال تغییرات بــه صفحه 
کاربــری خــود در آدرس ketab.ir  وارد شــوند و ویرایش های 
لازم خود را براســاس ضوابــط و آموزش های موجود اعمال 
کنند. سایت نمایشگاه از روز 18 اردیبهشت برای جست وجو 
و افــزودن کتاب های منتخــب به قســمت علاقه مندی های 
صفحه شــخصی بازدیدکنندگان مجازی در دسترس عموم 
قرار خواهــد گرفت.بنابر خبر دیگری، حســین صفری مدیر 
کمیتــه اجرایی نمایشــگاه بین المللــی کتاب نیز با اشــاره به 
اینکه مهم ترین نقطه قوت کمیته اجرایی امســال جانمایی 
تمام ناشــران در فضای مسقف نمایشگاه کتاب در مصلای 
تهران اســت، تصریح کرده: »امســال هیچ ناشری در فضای 
بــاز و چــادر اســتقرار نــدارد و بــا اختصــاص فضای مســقف 
بیشــتر تقریباً ۹0 هزار مترمربع از ســوی مصلی در شبستان، 
رواق های شرقی و غربی در دو و سه طبقه به نمایشگاه کتاب 
تمام ناشــران در فضای مسقف جانمایی شــده اند که این را 

می توان نقطه قوت نمایشگاه کتاب امسال دانست.«
گفتنی اســت سی  و سومین نمایشــگاه بین المللی کتاب 
تهران با شــعار »با کتاب ســلامتیم« از بیست  و یکم تا سی  و 
یکــم اردیبهشــت ماه 1۴01 در دو بخش حضوری در مصلای 
امــام خمینــی)ره( و مجــازی در ســامانه ketab.ir  برگــزار 

می شود.
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